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  طرح بحث توسط دكتر مقصود فراستخواه

  
  مفروضات نظري بحث 

 ؛دبحث ش ـناامني  ي هدربار ،قبلي در نشست . اخلاقيات ايرانيان است ي هكاوي تاريخي دربار جاري ما زمينهبحث 
اين مقولـه  آثار  ؛است »كشمكش نخبگان« آن و به روش تاريخي مرور مي كنيم راديگري  ي همقولدر اين جلسه 

  .شود بررسي مي در اخلاق اجتماعي ايرانيان نيز
هـاي نظـري    نيـاز بـه مـدل    در تـاريخ ايـران بـه دليـل سـاخت نـامنظم و غيردمكراتيـك ايـن جامعـه،          تحولات

سـپس موسـكا    ماكياولي، و اثري از اين رئاليسم را در آراي كساني مانند .دارد انضمامي و )رئاليستي( گرايانه واقع
 كـه آنهـا بـه    اي بـود  گونـه  بـه ) تاليـا در آن دوره يا( پردازان اجتماعي اين نظريه -هاي سياسي زمينه .بينيم و پارتو مي

كه به شـدت بـرآراي ايـن قبيـل      -گرايانه البته در اينجا ما با ابعاد تجويزي نخبه.نگاهي رئاليستي سوق يافتند سمت
، بلكـه تنهـا از   كنـيم  همراهـي نمـي  شـناختي   شـناختي و روش  بـه دلايـل معرفـت    -سيطره يافته است نظريه پردازان

مفروضـات نظـري بحـث خـود و      عنـوان  بـه  آنهاو انضمامي هاي رئاليستي در مضامين توصيفي و تحليلي  درونمايه
  .كنيم اقتباس ميكاوي تاريخي ايران  براي زمينه

 غالبـاً  ، تـاريخ نخبگـان اسـت؛   جوامع از بسياري جهاتتاريخ  ،»جايي نخبگان جابه« رئاليستيِ ي نظريهبرمبناي   
 ي هكوشـد بـر امـواج تـود     طرف به نوعي مـي اند و در اين بحبوحه هر ديگر در كشاكش با هم ها هايي از نخبه گروه
پديـد   -بـه تعبيـر كسـاني چـون موسـكا      -را 1»حـاكم  ي هطبق ـ«هژموني، هستند كه با ايجاد  اينها .سوار شود منفعل
  .)1363 آرون، ؛1369 باتومور،(آورند  مي

ي سياسـي   ي حـوزه  گرايانـه  ي نخبـه  معتقـد اسـت كـه خصيصـه     ،شـناس  اقتصاددان و جامعه ،فيلسوف  ،2تو پاره
 3ذهـن و جامعـه  در كتـاب مشـهور    او .گـذارد  باقي نمـي هاي آزادي و برابري  آرمان واقعيتي است كه جايي براي

 دهنـد،  كـه سـازمان مـي    هسـتند اين نخبگـان  . 4»گان استو نخب يت هاتاريخ قبرستان اشراف«: معروفي دارد ي جمله
نظم آنها را بـه   سپس نخبگان ديگري به معارضه با آنها مي پردازند، و شوند جايگزين مي زنند، نظمي را به هم مي

  )1369 ميخلز،... (و هم مي زنند

                                                  
1. The ruling class 
2. Pareto,V.F.D. (1848- 1923 ) 
3. The Mind and Society. 1935. Four volumes. Translated by Andrew Bongiorno and Arthur Livingston 
4. history is a graveyard of aristocracies 
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و منـافع اسـت و در حالـت تهـاجمي      ها هاست كه همان غريزه1بازماننده، به تعبير پارتو جاست، آنچه پيوسته به
و بازيگران اصلي در اين  كنند ها و نهادها عمل مي صورت مجموعه تازه و در حالت تدافعي به صورت تركيبات به

ي از ايـن  ياه ـ هو برسـاخت  »مشـتقات « ،به نظـر پـارتو   ،ها يها، عقايد و ايدئولوژ سازي فلسفه ها، سنت .راستا نخبگانند
  . )1379 ازغندي،( هاي اصلي هستند بازماننده

اي است كه حتي در جوامع مدرن غربي نيز  گرايانه است، مشكله ي نخبه ي سياسي گرفتار خصيصه اينكه حوزه
جوامعي با ساختارهايي  در اولي طريق و به كنند مي بحث آن از انتقادي يشندگاندان و دهد مي نشان اي گونه به را خود
هاي اجتمـاعي   گروهو افراد كه  شود مي  سبب گرايانه نخبه ي خصيصه .است تاريخي مزمن ي همسأل يك ايران نوع از
بـه   -بـه مشـاركت   وتوانند تحقق ذات بكنند  در نتيجه نمي و باشندمندانه و خودآگاه   از مشاركت كنشنصيب  بي

  .برسند رهاسازي خويش و ، خود تنظيمي و خودشكوفاييو نيز به خودگرداني -مهمفهوم آرماني كل
پـردازان   اند و نظريه تجدد كرده نقدكساني كه . در جوامع غربي مورد بحث قرار گرفته است حتي اين مشكل 

ي قـرار  و بررس ـهاي روشنگري مقايسه كرده و مـورد نقـد    را در غرب با آرمان موجود اًعواق غربي كه دموكراسي
روكراسي جوامع وهاي سياسي و ب ابِ جوامع دموكراتيك و در سازماناحزدر حتي گرايي را  مشكل نخبه ،اند داده

  .اند گذاشتهبحث  به دموكراتيك
ي حزبهاي  اند كه ماشين آنها توضيح داده. اند ها را در نقد مدرنيته آورده اس اين بحثمكساني مثل وبر يا هابر 

مورد نقـد  ابزاري عقلانيت  در اين راستا. گذارد هاي اجتماعي باقي نمي و گروه 2مردم و افراد تي برايفرصفراگير 
جهـان و عرصـه    فرهنگـي و كـنش ارتبـاطي و زيسـت     عقلانيت انتقـادي و  مانند(آن براي  هايي ديلو ب گرفتهقرار 

يعني  ،دورآ وجود مي به آرشي پلينوعي  غربي دموكراتيك جوامع در حتي گرايي نخبه .ميان آمده است به )عمومي
جـايي   نوعي جابهاين وضع ؛ از نظر آنها گيرد شكل مي از نوع ديگر تچند الي ،قديمي هاي خودكامه تبه جاي الي

توضيح آنان . شود دست مي متناوب ميان چند گروه برگزيده دست بهشكل  بهاست و حكومت ه نخبهآرشي  و پلي
در و  ،خواهـان  جمهـورى مـردم بـه    ،اى مناطق صـنعتى و كارخانـه  وجود دليل  دهند كه مثلاً در شمال آمريكا به مي

بـه ايـن    ؛گرايش دارند ها دموكرات به مردم -داران بزرگ است داران و دام در تملك مزرعه كه -جنوب آمريكا
 رسـند كـه   گاه به اين نتيجه مـي   نيزرأس قدرت است و مردم در همواره يك گروه اقليت خاص است كه  ترتيب،
واقعـي ندارنـد،    3سـهم  گاه در قـدرت   رسند كه هيچ وقتي مردم به اين نتيجه مي. رسند گاه به قدرت نمي آنها هيچ

  .)1379 ،وثوقى ؛1369 ميخلز، ؛1363 آرون، ؛1369 باتومور،( شود اين خود اسباب انفعال مردم هم مي
                                                  

1. residus 
2. individuals 
3. Contribution 
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ابعـاد   »تو پاره« ي مسئله ،ايران وعز نجوامعي با تاريخ و ساختارهاي خاص ادر كه  استما اين اصلي بحث  اما
بـا   -جوامع دموكراتيك و صنعتي و فراصـنعتي  گريبانگير وقتيتو  پاره ي مسئله ؛گيرد تري به خود مي بسيار غامض

 ي مسـئله . دهـد  خـود نشـان مـي   تـري از در تاريخ ايران شكل  غـامض   طبعاً ،بوده است -پتانسيل خاص آنها وجود
و جوامـع هـرج و مرجـي     ،ثبـات و با) 1مولـد (كه جوامع را به جوامـع   -وبره به تقسيم بندي تو در ايران با توج پاره

  .دهد خود را به شكل وحشتناكي نشان مي -تقسيم كرده است
مفروضـات نظـري ديگـري هـم     . پـارتو اشـاره كـرديم    ي هبحث امروزمان به نظري مفروضات نظري تا اينجا از 
و بـه   -در جوامـع باثبـات   ،براسـاس آن  ؛د و هرج و مرجي توسط وبر استيكي تقسيم بندي جوامع به مول ؛داريم

در تـاريخ و جامعـه    يدار دار و ريشه تي دارند و قشربندي اجتماعي پايهمردم ساخت طبقا – مولد جوامع تعبير وبر
بندي در متن قشـر و اين ساخت طبقاتي و قشربندي اجتماعي در واقع نوعي بالانس طبقاتي در قدرت ؛ وجود دارد

هـايي كـه در طبقـات و قشـربندي اجتمـاعي       هـا و هـارموني   بـالانس و در نتيجه بر اثر همين  ؛كند طبقاتي ايجاد مي
ي وجـود دارد كـه   شنظمي و آنار بي، نوعي ومرجي اما در جوامع هرج. گيرد شكل مي اي مولد جامعه وجود دارد،

 شكل هستند و قشـربندي اجتمـاعي و سـاخت طبقـاتي     يو ب 3منفعل 2ي به ويژه با توجه به اينكه مردم به شكل توده
ي  سـپرده ، مـردم يـا سر  اي شود؛ در يـك چنـين جامعـه    ستان معارضان و مدعيان قدرت ميگورشان  ندارند، تاريخ
در غير ايـن   و شوند؛ كرده مي، سرشوند؛ يا اگر خيلي ارتقاء پيدا كنند و زيادي قبراق و چالاك باشند نخبگان مي

وگرنه چنانچه با مدعيان قدرت سر به سـر   ؛دهند ميشكل خيلي ساده ادامه  شتي خودشان را بهزندگي معيصورت 
ميان مـدعيان و منازعـات    نزاعآن چيزي كه در جوامع هرج و مرجي وجود دارد . شوند سر به نيست مي ،بگذارند

عقلانـي  به شكل غير هاي معارضان ت نخبگان است كه دعوتمنازعا ي هپس زمينميان نخبگان است؛ و در همين 
 اي كند؛ يعني هركس كه وعـده  توسعه پيدا ميدر يك چنين جوامعي    4موعودگرايي. كند در ميان توده نفوذ مي

 ي در چنـين وضـعيتي مسـئله   . دنبال خـود بكشـد   توده را به اي، و براي دوره خود را پيش ببرد تواند كار مي دهد مي
  . دهد خودش را نشان مي ،جايي نخبگان جابهجاي به شود و كشمكش نخبگان،  ده مييتو پيچ پاره

معناي عام كلمه پدر  كه به است خلدون عصبيت ابن ي نظريه ،سومين مورد از مفروضات نظري بحث امروزمان
اسلامي روزگـارش شـد و در نتيجـه     ي هاو قرباني ساخت متصلب اشعري  در جامعو نبوع  ،انديشه اجتماعي است

                                                  
1. Productive 
2. mass 
3. Reactive   / Passive 
4  . Messianic 
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در ايـن فضـاي معنـايي    خلـدون   ي عصبيت ابن نظريه. شناسي موفق شود تش به تأسيس جامعهنتوانست به رغم تتبعا
هـا بـا همـديگر معارضـه      گـروه  ،در تـاريخ مـا   ،ي عصـبيت  بر اساس نظريه .در خور تأمل است وبري، -پاره تويي

اينجـا ديگـر   . درك ـ هاي ديگر غلبه و تفوق و تسلط پيـدا مـي   بر گروه دوند وعصبيت هر گروه كه بيشتر با ردهك مي
يك ، عصبيت محيط معارضهاينكه در  و آن بلكه معناي اخصي داردست، ني اجتماعي انسجام عامِ معناي عصبيت به

  .)295, 1 ،1359, خلدون ابن( برد كند و كار را پيش مي ، ايلي و خانداني ايجاد مياي گروه است كه حميت طايفه
شـرايط  كـه   فرض كـرده اسـت   است وستبداد شرقي مونتسكيو ا ي نظريه ،چهارمين مورد از مفروضات نظري 

وسـعت سـرزميني،   بـه سـبب    اساسـاً  ) شـخص جوامـع شـرقي   مبـه طـور   (جغرافيايي و سرزميني برخـي از جوامـع   
در مـاركس   وضـيح ت پنجمين مفـروض نظـري،   .استبدادخيز است گذار ديگرهاي اثر ، حوادث و مؤلفهپراكندگي

شـود   هاي بزرگ لازم مي وقتي آب كم است و قنات ؛كند يد آسيايي را مطرح ميي تول كه شيوه استمسئله  اين 
ي  گيـرد و دولـت اتوريتـه    كند و در نتيجه آبياري و توليد آسيايي خاصي شكل مـي  دخالت مي كاردولت در اين 
و  1ونيـال هـاي پاتريم  در مورد حكومـت  هم نظر وبر را مفروضات نظري پنچگانه،اين به اگر . كند بيشتري پيدا مي

اي بـه   تاريخ ايران شكل پيچيدهو تو در جامعه  كشمكش نخبگان و ديدگاه پاره ي مسئله ،اضافه  بكنيم 2پدر سالار
ي اوليـه   ها براساس هسته ها و ايل خاندان .جايي نخبگان در تعارض است ا جابهبپدرسالاري سياسي . گيرد خود مي
گسـترده   ي د و اقتـدار از خـانواده  ن ـگير شـكل مـي   Patrimonialهـاي   هاي بزرگ پدرسـالار و سـاخت   خاندان

برمبنـاي عصـبيت در آن محـيط متعـارض پـيش بـرود؛ در        تمايل دارد كه اين نوع  اقتدار .شود پدرسالار آغاز مي
 شكل دارد و قـدرت در ميـداني از  ممحيطي كه به لحاظ اقتصادي مردم در انفعال سياسي هستند، مالكيت در آنها 

  . شود جا و دست به دست مي بهجا،اي  ني و قبيلهمنازعات خاندا
 كنـيم تـا   اختصار و سـريع، مـرور مـي   ها، تاريخ ايران را به  همين تعارض ي از زاويهو، حال با اين مفروضات نظري

  . فراهم آيد روحيات و خلق و خوي ايرانيان ي هدر بار اي براي اظهار نظر و بحث و هم انديشي زمينه
  

  اسلام تاريخي و ايران پس از اسلام درنخبگان  تعارضات
  

 عقيـدتي و سياسـي   ي عشـيرتي، اميه پدرسالار ر قابل بررسي است؛ در بنيلااپدرسساخت اميه به مثابه يك  بني
تعـارض فرزنـدان عبـاس و فرزنـدان اميـه و      . عباس هم شاهد اين وضـع هسـتيم   در عباسيان و بني. آميخته استدر

  اين ساختار پدرسالاري و  تأثر ازرسد اسلام تاريخي م م است كه به نظر ميدرگيري اين دو خاندان به حدي مه
                                                  

1. Patrimonial 
2 . Patriarchal 
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  .است آنمنازعات 
اميـه بـر ايـران     وقتـي بنـي  . هاست اي اين خاندان هاي قبيله بسياري از مسايل اسلام تاريخي بازتابي از كشمكش 

معضلات سـاختاري   با هم در شكل تهاجم نظامي خود آنعرب كاركردي -مشكلات ساختي كند  سلطه پيدا مي
خشـونت، تحقيـر و سـركوب ايرانيـان، موجـب       .آورد وجـود مـي   تري به بسيار پيچيدهتركيب  ايران ي جامعه خود

اميـه   عنـوان معـارض بنـي    عبـاس بـه   بني ،نخست قرن دوم هجري ي از نيمه. شود هاي اوليه مي ها و دعوت نارضايتي
رسـد و   سـفاح بـه قـدرت مـي    . ينـيم ب هـاي ابومسـلم مـي    در حركتاش را  شود كه نمونه اي مي سوار بر امواج توده

  . )پدرسالاري سياسي( شود، يعني يك خاندان جايگزين يك خاندان ديگر عباس جايگزين بني اميه مي بني
طاهريـان در خراسـان، علويـان در    . مي شـوند   معارضهوارد ميدان  ،در اين فضا مدعيان محلي قدرت در ايران 

تـاريخي   همين نگاه با... كنند قتل و غارت مي ،در بسياري از مناطق ي كهدر سيستان و خوارج طبرستان، صفاريان
بـه سـبب ضـعف در    نـد و  ا درآمـده شكل منفعل  بي ي به شكل توده غالباً ي است كه مردمبينيم كه ايران قلمرو مي
همـان   مي شـود زي كه عملاً مؤثر در نتيجه در اينجا آن چي ؛اند شدهنوعي دچار مفعوليت سياسي  به هاي خود، بنيه

 سـرزمين گسـترده و پراكنـده و حادثـه خيـز     هـاي مختلـف    تقسـم نخبگان و معارضان و مدعياني هسـتند كـه در   
  .را شاهديم مزمن و مندي نهاد و منازعه جنگ نوعي و ،وضعيت همه عليه همه ، وبرند سر مي درحالت كشمكش به

ي هـر يـك از مـدعيان قـدرت در ايـران       برحسـب ميـزان غلبـه   گردانندگان دستگاه خلافت هم مترصدند كه  
از قلمـرو فرهنگـي و    ، دسـتگاهي اسـت خـارج   ساز  بدهند؛ يعني مركز مشروعيتهم به آنها  سهمي از مشروعيت

اند بر امـواج   توانسته كه شود اعطا ميبه عنوان يك سهم به مدعياني هاي تبعي  ، و از آنجا مشروعيتتاريخي ايران
باشـند بـا    هتمشـكل داش ـ  -كه مركز مشـروعيت اسـت   -و اگر مدعياني با گردانندگان دستگاه خلافتر شوند اسو

رفـت و   ي آن زمان، مشـروعيت آنهـا زيـر سـئوال مـي     هاابزارو ديگر  منابراستفاده از فقها و فتواي آنها و تبليغ در 
  . دش م ميشان فراه دير يا زود موجبات سرنگوني ،شد و از طريق مدعيان ديگر نده ميستا

شود خوارج را سركوب كند به  طاهر، سردار مأمون چون موفق مي :كنم عرض ميهايي را  مثالبراي يادآوري 
يعني دستگاه خلافـت از يـك سـركرده بـراي سـركوب معارضـان ديگـر         ؛شود گمارده مي در ولايت مرو اميري

 و هسـتند  يك خانـدان  در واقع )پسران طاهر(طاهريان . آيند وجود مي بهو اينجاست كه طاهريان  ؛كند استفاده مي
ي پدرسـالاري سياسـي در يـك محـيط منازعـه و سـتيز شـكل         هسـته . تشكيل مـي دهنـد  يك پدرسالاري سياسي 

 در مقابـل آنهـا  . گذار دستگاه خلافتند و بر مذهب اهـل سـنت   خراج) عبداالله، طلحه و علي( پسران طاهر: گيرد مي
و در نتيجه به  -عباس دينان در آذربايجان به معارضه با بني و خرم ،در سيستانصفاريان  ،علويان شيعي در طبرستان
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و صـفاريان و  دينـان   شـان در مقابـل علويـان و خـرم     قعيـت ومدليل  پردازند؛ طاهريان هم به مي -معارضه با طاهريان
ي آن را  تـا نيمـه  هجـري   ت قرن سوماين اتفاقا. ستانند ، از خليفه مشروعيت ميسركوب خوارج به دليلو ،خوارج

در كشـمكش بـا طاهريـان و علويـان و خـوارج و      سوم دوم قرن  ي از سوي ديگر صفاريان در نيمه. شود شامل مي
شمشـير   ،خواهنـد  مشهور است وقتي بزرگان نيشابور از يعقوب ليث حكم امـارتش را مـي  . دستگاه خلافت هستند

در واقــع در آن .  )1373 ،صــادقى جعفــر مــدرس(نامــد  كشــد و آن را عهــد خــودش مــي اش را بيــرون مــي برهنــه
 ،د نماي ـاعمال  در يك خاستگاه ايلي و خانداني قدرتش راو  ،را ايجاد كند يتعصبيتواند  كشمكش كسي كه مي

  . مسئله را پيش برد ،ر اين محيط پرمعارضهدتواند  اوست كه مي
علـي،  اني اسـت و پسـرانش   من اميـر نصـر سـا   بويه از سردارا ؛را مي بينيمبويه، فرزندان بويه  سوي ديگر آل در

ي هستند كه در قرن چهارم هجـري نـواحي مختلـف ايـران را تـا بغـداد بـه        رحسن و احمد از سپاهيان و امراي زيا
گرداننـدگان   .نـد ور مـي  پـيش   -المطيع به جاى المسـتعفى  -و تا حد تعويض خليفه) ق 334(آورند  ميدرتصرف 

 -كه غزنويـان و سـپس سـلجوقيان بودنـد     -مشكل دارند از طريق معارضان ديگربينند با آل بويه  خلافت چون مي
  . ي نخبگان قابل توضيح است ي معارضه باز اين وضعيت و محيط با نظريه. دارند آل بويه را از ميان برمي
بي بـا سـركو  . شود كه از امراي منصوب مأمون در ماوراءالنهر اسـت  عيل ساماني شروع مياسامانيان از اميراسم

حكومت  ، اسماعيل سامانيو دستگيري عمروليث صفاري -كه براي دستگاه خلافت مشكل ساز بودند -صفاريان
آن سو هم غزنويـان،  . كند هجري حكومت مي مگيرد و تا اواخر قرن چهار به دست مي خليفهخراسان را از جانب 

بـه هـم    يدر مقابـل سـامانيان، قـدرت    ي ساماني بودند كه باز بـا سـركوب مـدعيان قـدرت     غلامان و مزدوران دوره
بر سر كـار   -القادر باالله بوددر رأس آنها كه  -گردانندگان دستگاه خلافت اززنند و با نزديك شدن به جناحي  مي
ايد با چه جناحي در دستگاه خلافت، دانند كه براي بقاء ب مي هاي معارض خيلي مهم است كه جرياناين . آيند مي
و براي اينكه كارشان را بكنند بـه غـزو كفـار در هنـد و      ؛در قدرت سهيم شوندو بستانند  بكنند و مشروعيت لابي

  . پردازند مي -ش بودندا كه آل بويه مصداق بارز تاريخي -رافضيان يعني شيعيان و باطنيان در ايران
آورنـد و بـه    هاي شمالي درياچه آرال بودند كه در قرن چهارم اسلام مـي  ره در دشتانكاسلجوقيان ، قومي شب

شـوند و از طريـق همـين سرسـپردگي و      گيرنـد و سـركرده مـي    عنوان سپاهي در خدمت امراي مسـلمان قـرار مـي   
 ،طغـرل بيـك  . رسـند  گيرنـد و بـه حكومـت مـي     قدرت را به دسـت مـي  ، در يك فرآيند سپاهيگري و سركردگي

او به دليل اينكه دستگاه خلافـت را از   .نامد كند و خود را سلطان مي بنيانگذار اين سلسله، غزنويان را سركوب مي
قـدرت را   ،ا تشرع غلـيظ ب ي قرن ششم كند و تا نيمه ه دريافت ميدهد حكم حكومتش را از خليف بوئيان نجات مي

  .گيرد در دست مي
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 و پيونـدد  ي مغول و فتح بغداد است كه يك نقطه عطف بزرگي در تاريخ ايران به وقـوع مـي   بعد نوبت حمله 
مهم  يسال در منازعات نقش 525؛ مركزي كه حدود است دستگاه خلافت سازِ شدن مركز مشروعيت برچيده، نآ

خلافت سني  درنخبگان  بخشِ شود و مركز قدرت و مشروعيت اين دستگاه توسط هلاكو خان برچيده مي. داشت
كه مغـولان در   است زمانيين و ا ؛كند جاي خالي اين قدرت را ابتدا امپراتوري مغولستان پر مي. افتد مي 1از اقتدار
يابنـد ديگـر    در ايـران اسـتقرار مـي   مغـولان  وقتـي   .انـد  ند و هنوز در ايران مسـتقر نشـده  ا ي تأسيس و تهاجم مرحله
خواهند در ايران حكومـت بكننـد    چون مي ،ل را رفع و رجوع نماينديتوانند از طريق امپراتوري مغولستان مسا نمي

دعـوت شـيعي پـس از    . كـه همـان دعـوت شـيعي اسـت      نياز دارنـد ديگر  ساز مشروعيت ي هعقيد يك نوعپس به 
هـاي   مشروعيت سازي ي ه؛ نمونبراي گسترش پيدا مي كندبيشتري  ي برچيده شدن دستگاه خلافت در ايران زمينه

 لجـايتو مه حلي بـر ا  برغازان خان و علااالله نفوذي بود كه خواجه نصير طوسي بر هلاكو و رشيدالدين فضل شيعي،
كساني . هاي سياسي ايلخانان است تابعي از بازي از بسياري جهاتاين نكته مهم است كه مذهب ايلخانان . داشتند

ي  نمونـه . چنين نظـري دارنـد  ) تاريخ مغول ايران(عنوان نمونه اشپولر  اند و به در اين باره كارهاي جدي انجام داده
كند، سـپس   مي اختيارمذهب حنفي دارد، بعد مذهب شافعي را بينيم كه اول  اين وضع را براي مثال در الجايتو مي

هـا نـام    خطبـه در دهد كـه   كند ، ولي بعدها دستور مي شود و شيعه اثني عشري را مذهب رسمي اعلام مي شيعه مي
  . ذكر شود هم خلفاي راشدين

ل و افغـان  ي دو يـورش بـزرگ مغـو    شود كه در فاصله ساله صفوي شروع مي 230ي حكومت  در ادامه، دوره
محمود افغان خود درگير دو دولت سني مذهب عثماني و ازبك، در خارج از مرزهاي ايران است، و بـراي  . است

هـاي   اينكه در اين محيط معارضه موقعيت خود  را تقويت كند در مقابل اكثريت اهل سنت در داخل و حكومـت 
خوانـد   ميعامل فرا از جبل -ضع مناسبي نداشتندكه در قلمرو عثماني و -فقهاي شيعي را ،سني شمال و غرب ايران

قدرتشـان را   هو انـدي سـال   200دهد تا بتوانند در اين محيط معارضه  و به آنها در دستگاه ايراني مناصب علمي مي
 شود و ملوك الطوايف محسوب مي ي سال است كه دوره 75امحمدخان غي افغان تا اقتدار آ از حمله. حفظ كنند

 توانيم بحـث كشـمكش نخبگـان را    در اينجا هم باز مي ؛فشار، زند و قاجار استاان طوايف كشاكش سر ي عرصه
  . مشاهده كنيم

خـواهي، حاكميـت برخـي از ولايـات را      ند كه به تدريج از طريق باجبود طايفه قاجار خود از قزلباشان صفوي
فراتـر از قـدرت محلـي     چيـزي  ديگـر  رؤساي ايـل قاجـار   ،پاشد ي افغان از هم مي وقتي صفويه با حمله. اند گرفته
قاجار پس از غلبـه بـر بازمانـدگان    . شود ميان قاجار، افشار و زند مي ي كشاكش در نتيجه ايران صحنه ؛خواهند مي

                                                  
1. Authority 
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 هـاي  الجيشـي و ويژگـي   سـوق  دولت را به دليل موقعيت ،زنديان در جنوب و شاهرخ ميرزاي افشاري در خراسان
امحمدخان پس از ده سال جنگ و كشتار سرانجام بر تمـام  غآ. گذارند ز بنيان ميهاي البر پايه خاص تهران در كوه

  .كند سرزمين ايران سلطه پيدا مي
يكي به ميدان آمدن فقهاي شيعه به عنـوان نخبگـان مـذهبي تـازه      :افتد در همين دوره دو رويداد مهم اتفاق مي

فرصت يافتند در كنار فقهاي شيعه گر داشتند، اي كه نخبگان سياسي درگيري زيادي با يكدي نفس است؛ در دوره
نفوذ و جايگـاه اجتمـاعي در ميـان     ،از قدرت سياسي قاجار و با نوعي استقلال اين ماجراها خود را بازسازي كنند

اي هستيم كه از طريق انتشـار   دومين اتفاقي كه رخ داد، از اواخر قاجار شاهد ظهور نخبگان تازه. ددنتوده پيدا كر
شـامل  ، نخبگان و معادلات قدرت منازعات ي هتاريخ معاصر ما همچنان شاهد ادام .شكل گرفتنددر ايران مدرنيته 

  .بوده است فقها و سران قاجار و اين نخبگان جديد
اش  مخـرب و نهادينـه   ، در اشـكال در ايراننخبگان تعارض  بهاين بود كه ي تاريخي ها منظور از اين يادآوري

بردنـد و   ميشد كه مردم در ضعف اقتصادي به سـر  نجا شروع ميآمشكل اصلي از مدت در طول اين ؛ توجه كنيم
ها با همـديگر در يـك سـاخت     گروه ي معارضه،  ؛ در نتيجهشكل بودند ي بي و تودهقرار داشتند در انفعال سياسي 

قـدرت و دسـت بـه    جـا شـدن    بـه د بيشتر جااافت در ايران اتفاق ميكرد و آن چيزي كه  پدرسالاري، توسعه پيدا مي
اين ...) داولها بين الناسنتلك الايام (رسد  به نظر مي» تداول«ي قرآن  دست شدن آن بود؛ چيزي كه دقيقاً در واژه

تحولات كه تداول ايام و دست به دسـت   روند بر واقعيت ساخت قدرت و استمضمون شايد از يك جهت ناظر 
. شـود  ها محسوب مـي  ست و آزمايش بزرگي براي انسانآن ا ي هنتيج ها ندانها و خا ها و قبيله ام ميان گروهشدن اي

: تسلط و تفوق و غلبه است كننده است كه تعيين چيزي شود و آن دست مي  ميداني از منازعات دست بهقدرت در 
گروهـي و بـدون عصـبيت     بـدون عصـبيت درون  . استكليدواژه  »عصبيت«؛ به تعبير ابن خلدون »الحق لمن غلب«

گاه مـذهب   اي، ايلي و خانداني دارد كه طايفه شكل بيشتر هم اين عصبيت .شود هي اين تفوق متحقق نميگرو ميان
و  ايمان و دينداري به مفهوم فطـري خـودش    باو  ،اي است هاي خانداني و ايلي و طايفه هم بازتابي از اين عصبيت

  . مكانيزمي براي نيل به قدرت است ،ربيشت تفاوت ماهوي دارد واجتماع بشري  ي دريك نياز انسانبه عنوان 
 اخلاق اجتماعي را در ايران بررسـي كنـيم،   ،با يك نگاه سيستمي توانيم مي اكنون براساس اين مرور تاريخي، 

رويـم در   وقتـي بـه سـطح مـزو و مـاكرو مـي       امـا شـود،   بررسي مـي ي فرد به صورت رفتار در سطح ميكرو اخلاق
زننـد و   اينجاست كه فرآيندها و ساختارها نقش خودشان را بر اخلاق مـي و د؛ شونبايد ديده باينجاست كه نهادها 

  . مؤثر هستند
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محيط يعني محيط اجتماعي، محـيط  ( استاحترام به خود، احترام به ديگري و احترام به محيط  ،معناي اخلاق
 ،تيمحرخوداين  ،يراندر ا ).است 2من خوداز  و غير 1ديگري هر اساساًهستي؛ و  محيط كائنات و محيط زيستي و

كـم و  ن نيـا ايرا ازدي افـر چندكه ممكـن اسـت ا  هر. اي ساختاري خورده و به شكل نهادينه آسيب ديده است لطمه
هـا  تأثير مخرب ايـن نهاد  ي دي از حوزهوتا حد زند اخلاقي خود كه در همه موج مي  قواي فرديحسب بر و بيش

در معرض آن  غالباً ،شكل بي ي تودهد در افرزيرا عموم ا. ي استيك مقدار آرماناين د؛ ولي نبيرون بيايبر اخلاق 
بـرد كـه همـه سـهم      ، چون در محيطي به سر مي آنها وارد شودها و لطمات جدي به خودحرمتي  كه آسيب ندسته

كنـد در جـايي زنـدگي     هاست؛ احساس مي كند خودش هم طرف يكي از اين سهم خواهند و فرد احساس مي مي
اينكـه  . گيـرد  وليت عزت نفس را از ايرانـي مـي  فعاحساس م ؛گذاري است خواهي و خراج باج ي هكند كه رابط مي

گـذارد؛ بـه تعبيـر علـي ابـن       ، جـايي بـراي عـزت نفـس بـاقي نمـي      اردي دس ـسياوليت فعانسان احساس بكند كه م
. »د رو مي انتظار از او شريهر  ،و براي خود احترامي قايل نيست خوار مي شمردكسي كه نفس خودرا « :طالب ابي

  3يتفكر علّ ايراني همواره در معرض اين بود كه انسان ؛شدن است مبناي اخلاقي -تعبير روانشناسان به -عزت نفس
 ،وقتـي فـرد   .اين تهديـدي بـراي اخـلاق اسـت     ؛»اي نيستم كاره«، »من علت حوادث نيستم«هند، اينكه از دست بد

، در ميـان نيسـتم و مطـرح    مـن چيـزي نيسـتم   « اين نتيجه مي رسد كـه و به  ؛دهد اش را از دست مي 4اثر بخشيخود
  . خورد د و احساس و منزلت او در نزد خود لطمه ميبر مي بيرون كشد و گليم خويش در نتيجه دامن برمي» نيستم

شناسي معتقدند كه دين يكي از منـابعي   شناسي و جامعه از سوي ديگر، دوركيم و برخي ديگر از محققان روان
كـه  طبيعي اسـت  . انگيزش اخلاقي در انسان ايجاد بكندو فرا اخلاقي و احساس اخلاقي  5ي هقوتواند  كه مي است

و در اين وانفسـا كـه خـود حرمتـي مـردم       ،كند شود، معنويت ديني هم افول پيدا مي مي قدرتوقتي دين هم ابزار 
  . و اخلاق خود را توسعه بدهندخود را به مبنا و منبعي بياويزند هستي توانند  خورد، نمي لطمه مي

گروهـي و   داري ديگـران هـم از طريـق تعصـب درون     حرمـت . داري ديگران اسـت  دومين بعد اخلاق، حرمت
و ميـان   ،تعصـب مطلـق   هـاي مـا   گـروه  در درون: خيلـي عجيـب اسـت   . گروهي از بين رفته است ميانفقدان توافق 

. اسـت  گـو بسـيار ضـعيف   و گفت ي هوار و عادت ه استمند شدنهاد فاحشبه صورت  ، فقدان توافق ي ماها گروه
دهيم، قهركردن است؛ حتي زن و شوهر كه در يـك اجتمـاع    ها انجام مي اولين كاري كه ما معمولاً موقع اختلاف

                                                  
1. other 
2  . Self 
3. (Causel thinking) 
4. Self efficacy 
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گـو  و مـان جـايي كـه بايـد گفـت     آيد و ه شكلي كه پيش ميماولين  اب كنند معمولاً زندگي مي) خانواده(كوچك 
ها شاهد تمسك بـه ايـن    بسياري وقت. قهر با حكومت هم اينجوري است. كنند قطع مي گو راو ، گفتشروع شود

هـا كمتـر صـميمانه اسـت و بيشـتر بـر اسـاس         قاعده هستيم كه دشمنِ دشمنِ من، دوست من است؛ يعنـي دوسـتي  
ادي اعتم ـ بي ،اش است و نتيجه طلبي فرصت و د، از پشت خنجرزدنو بعگيرد  دشمني با دشمنان مشترك شكل مي

ي همـه بـه   مـاد اعت ، بياست نيبسيار پاي ،2اعتماد ،ما بسيار پايين است 1سرمايه اجتماعي در نتيجه، ؛است به ديگران
در قـرآن روي   هاينكـه ايـن هم ـ  ... كاري، غيبت و  همه، بدبيني همه به همه، ترس از دسيسه و دسيسه چيني، پنهان

 جـود  اش را مـي  كننـده گـويي گوشـت بـرادر مـرده      غيبـت آمده است كـه  عجيب تأكيد شده و تشبيه اين  اغيبت ب
كردن  سر صحبت كردن ما؛ والا پشت سر صحبت است از وضعيت پشت يانعكاس )تأكيد قرآن در سوره حجرات(

 از نوع ؛ اما غيبت،اخلاقي باشدكرد بدون اينكه غيرتوان صحبت يا انتقاد  ، ميافراد سر قدر هم بد نيست؛ پشت  اين
همـديگر  جـان   جسد بي ،ها پشت سر هم رفتاري و اخلاقي است كه انساني  هگونك خصيصه بيمارانتقاد نيست، ي

شـود،   آموختـه و نهادينـه نمـي   ايـن محـيط ديگـر احتـرام بـه ديگـري       در . كنند جوند، همديگر را پايمال مي را مي
  . كند دورويي و نظاير آن رشد مي

نگـاه   بـه موضـوع   اگر بخواهيم دوركيمي. جامعه استلطمه خوردن احترام به روح جمعي در  ي مسئله سومين
افـول پيـدا    ،دانـد  آن مي  3ي هرا نمادي از آن و تصعيديافته و والايش يافت حتي خدا او آن روح جمعي كه  ،بكنيم
جمعـي در   كند و احتـرام بـه روح   اين روح خدايي جمع و اين روح متعالي جمعي در جامعه افول پيدا مي .كند مي

» لمن غلـب الحق « ...)ي دست بسيار استدست بالا(هاي بالاي دست  خورد؛ احساس دست جامعه خيلي لطمه مي
سياسـت   گفته مي شود كـه  چرا. برد كه سلطه پيدا كند كسي بازي را مي ؛اخلاقي استيعني چه؟ يعني محيط غير

. است بوده ، بي پدر و مادرتاريخي ايران يتپدر و مادر است؟ چون در واقع بي سياست ارچ بي پدر و مادر است؟
 ؛»كـنم  چون حاجت دارم اطاعـت مـي  « :بوده است  سيكل حاجت و طاعت ، و بوده است  ها سواري رايگان توده

شـد   پـدر و مـادر نمـي    اگر چنين نبود سياست اين قدر براي ما  بـي . نبوده است پذيري گرايي و مسئوليت مشاركت
اساساً سياست مدن بخشـي از  . اند ي مثل افلاطون و ارسطو بارويكرد اخلاقي بحث كردهزيرا سياست مدن را كسان

. افتـد  هـايي كـه در تعـارض نخبگـان اتفـاق مـي       عدم اعتماد به آينده، به دليـل گسسـت   .خواهي انسان است كمال
   ب به جاي مولدفعاليت مخر و دبر يهركس قدرت دارد پيش م. بيني ناپذير بودن جامعه، يعني هرج و مرج پيش

                                                  
1. Social Capital 
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   ...ماند نشيند و بستر مساعدي براي اخلاقيت اجتماعي نمي مي
پشـت  . كـنم  مـي  اشـاره هاي پشت كاميوني  برخي تكه به اي چند دقيقه -و براي رفع خستگي -در انتهاي جلسه

شـناختي   ههايي مي نويسند كه شـايد تأمـل در آنهـا بـا رويكـرد جامع ـ      ها و شبه جمله ها و تكه جمله كاميون ها تك
ي مردم  ما، فرهنگ عمومي ما بازتابي است از زندگي روزمره  ا، ادبيات عموميمفولكور. وجه هم نباشد چندان بي
هـاي مـا بـه     نگـاه  و گـذرد  ميخود نشان مي دهند كه  در اذهان ما چه  ي هاينها به نوب .ي مردم هاي روزمره و تجربه

: انمخـو  مـن چنـد نمونـه را مـي     .مؤثر شود خوي ما و خلق گيري كلتواند در ش چقدر مي اشيا و پيرامون وديگران،
 »يـداالله فـوق ايـديهم   « ديگـر  ي هجمل ـ .هرج و مرجـي ماسـت   ي هاين حاكي از جامع ؛»گذشته تلخ، آينده نامعلوم«

كنند دست بـالاي   ؛ مردمي كه احساس مياست آميخته شدهيك نگرش اجتماعي  با؛ اين آيه قرآن است اما است
 .حل كنـد  را »دست بالاي دست«اي هستند كه بلكه از آن بالا، مشكل اين  ي پاكيزهيخدادنبال  ،ر استدست بسيا

از نـوع   تـر  دسـتي بـزرگ   چه بسا خود، ،شده استاز آن دم زده  معمولا سياسي ما واقعي كه در تاريخ ييخدا اما
آلـود   سـت، خـداي شـرك   بـوده ا ن نزهو پاكيزه و م خداي متعال و؛ پيرامونمان بوده است ي ههاي آلود همين دست

   .است بوده تاريخي
 ه كهُدر اين درگه كه گه گه كَ«؛ »هاي بي فردا دويدن از پي شب«: هاي پشت كاميوني از تكهي ديگرها جمله

البته اين  .است اعتمادي به آينده بي ها بازتابي از اين. »مشو غره به امروزت كه از فردا نئي آگه ،اگهنه شود ه كَو كُ
ابهام را دارند  اين ها انسان ي همه خبري ندارد؛ است؛ از فردا هم هيچ كوچك اندازه بي ي بشر ذره كه است حقيقتي

هياهو و كشمكش  در .»ياهوامان از اين ه! آهو يا ضامن« ديگر؛ ي هجمل.وخيم است بسيار وضع گويا  ولي در ايران
به روزگار  ،به يادگار نوشتم خطي زدلتنگي«... هستند» هوضامن آ«ها به دنبال  انسان  هرج و مرجي، ي هيك جامع

اينها ...  »ها اگر صد سال سرگردان شوم به از آنكه در وطن محتاج نامردان شوم در بيابان« ؛»رنگي نديدم رفيق يك
» ينذكادالي ان و«هم قرآن در .است »لعنت بد چشم بر» ديگر ي هجمل .است ها دسيسه و ها اعتمادي بي ي دهنده نشان باز

مردم . ستماواقعي فرهنگ بازتاب  ،دليلي دارد ديوار ما نقش بسته است، همه بر در و اين اينكه، و است آمده
خدا به شود كه حتي  چشم مردم اينقدر خطرناك مي. دانند را هم خطرناك مي يكديگرو حتي چشم  را همديگر
مردم از . اي نيست چشم مردم كاره و خدا استدست  كارها در تو را نترساند؛ ،مردم  زدن گويد، چشم ميپيامبر

در حقيقت  موضوعي براي اخلاق است  »ديگري«. خطرناك شده است ديگري، چشمِ«ترسند؛  مي هم نيز »چشم«
ديگري  ،عارض ماتاخلاقي داشته باشيم، اما تاريخ پر هاي مي توانيم تجربه ،ا با معطوف كردن توجهاتمان به اوم و

  ... استاش دسيسه  همه خطرناك است و ش هما چشم ديد بدل ساخته كه حتيرا به موضوع ته
  ...كنم از طولاني شدن عرايضم عذرخواهي مي
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  دكتر حبيب االله پيمان
يـد مظـاهري از رفتـار ايرانيـان را     اشـاره كرد آنچه ... آيد آنچه كه فرموديد اصلاحات اساسي لازم دارد به نظر مي
هاشـان   شـان اينجـوري اسـت و كـنش     ييم خلقيات ايرانيان اينهـا هسـتند و يـا روحيـه    دهد اما اينكه ما بگو نشان مي

تصـور مـن ايـن اسـت كـه بحـث       . ايـم  كنم كه يك خرده مسئله را ساده كرده هاست فكر مي اساس اين ويژگيبر
كـه مـردم   اساساً اين نحوي كه شروع فرموديـد  ... تر از اينهاست هاي رفتاري و اخلاقي ايرانيان خيلي پيچيده كنش

دسـت بـه   و بـين آنهـا     هستند و كارگرداني سياسي در خدمت نخبگـان و يـا كشـمكش    Passiveايران منفعل و 
؛ كجا به وجود آمده، خيلي مهم اسـت از وضع، چگونه و  اينكه خود اين. دست شدن قدرت است، قابل نقد است

اند يـا از يـك مقطـع زمـاني      جوري بوده اين ها هميشه صادفاً اينجوري شده يا يك مبنايي داشته است؟ ايرانيتآيا 
زنـدگي ايرانيـان را    كـه  شان بـا قـدرت بـوده اسـت؟ در حـالي      فقط در مورد رابطه بحث اند و اين اين طوري شده

در نسـبت بـا سـاخت    . ، خلاصـه كـرد  اسـت  ون ساخت قدرت كه در ايران به وجـود آمـده  رشود در تعامل د نمي
اما بـه نظـر مـن، اگـر بخـواهيم از ايـن مطلـب راجـع بـه           ،اند موثري نداشتهقدرت، قابل قبول است كه مردم نقش 

از  .اصلي زندگي مردم ايران در رابطه با قدرت نبوده است ي خلقيات ايراني نتيجه بگيريم، خطاست؛ چون عرصه
قلالي آزادگي و اسـت محروم شدند شان مشاركت داشته باشند،  سيياساز اينكه در تعيين سرنوشت مردم زماني كه 

درست است كـه مـردم ايـران بـا تشـكيل دولـت متمركـز و سـلطنت         . اي ديگر پي گرفتند را كه داشتند در عرصه
شان، استقلال و آزادي  اقتصادي -ي زيست اجتماعي استبدادي، مديريت سياسي را از دست دادند، ولي در عرصه

ي ا ول كشـاورزي   كه آن زمان در درجه -اقتصادي هاي ي فعاليت نسبي خود را حفظ كردند؛ مردم در اين حوزه
هاي توليد نوعي استقلال نسـبي داشـتند، و قـدرت اسـتبدادي امكـان       و در مناسبات و روش -وري بود و بعد، پيشه

توليد را مستقل از دولـت   ي اند عرصه ده است كه توانستهواين ب هاي ايرانيان يكي از ويژگي. دخالت مؤثر نداشت
شود كه اصلاً مردم  اين سئوال مطرح مي -با توصيفي كه جناب عالي ارايه كرديد -اين بود اگر غير از ؛نگه دارند

شـديم؛ چـون آن طوركـه توضـيح داديـد،       مـي  نـابود ها پيش  اند؟ با اين توصيف ما بايد قرن»مانده«ايران چه جور 
اند و اعتمـاد بـه نفـس هـم      و منفعل بوده Passiveها هم  تاريخ ما پر از جنگ و كشمكش و كشتار بوده و ايراني

اگـر ملـت   . گذارد كه بتواند بر آن اتكا كند هيچ چيز براي ايراني نمي ،آن توضيحي كه شما فرموديد... اند نداشته
مانده است؟ اينكه هم تحقيـر شـده، هـم نقـش و سـهمي نداشـته، مشـاركتي        عواملي  هبه اتكاء چ ،مانده باقيايران 
طور اصلاً خود ايـران   چهپس ... يك بازيچه بوده است، ستقلال، هيچ چيز نداشتهكرده، نه آزادي داشته و نه ا نمي

، و اً جنگ و تخريـب و كشـتار بـوده اسـت    دايم. ها نتوانسته است حفظ كند باقي ماند؟ ايران را كه اين كشمكش
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د ، چـه در  ان ها شكست خورده و عقب نشسته بعد هم هجوم از خارج و ستيز در داخل؛ گاهي هم در برابر خارجي
چـه كسـي ايـن كشـور و     . ، ايران مانده استها؛ و با اين همه ها و تركان و مغول برابر عرب ها و چه در برابر يوناني

يران با چه روحيـات و خلقيـاتي   ارسيدن به اينكه مردم . اند ملت را نگه داشته است؟ ايران را مردم ايران نگه داشته
هـا كـاملاً متنـاقض اسـت،      وجوه رفتاري ايرانـي . ت؛ اين وجوه را بايد بشناسيماند بسيار مهم اس ايران را نگه داشته

  كند، تناقض فرهنگي  به نظر من، آنچه كه هويت و رفتار ايراني را مشخص مي. شود فقط يك وجه آن را ديد نمي
گوييـد   يا آنچه مي) يداالله فوق ايديهم(در مورد همان مثالي كه بيان كرديد . اين بسيار مهم است  ؛و رفتاري است

را ضـدش  اند عرض كنم كـه مـردم هـر زمـان و در برابـر هـر تهـاجمي         مردم منزلت يا اعتقادشان را از دست داده
شـده   اي وارد مـي  گرفتـه يـا ضـربه    ي صورت ميتهاجماند؛ به هر وجهي از زندگي يا هستي اجتماعيشان كه  داشته

جبـران آن تنـزل مرتبـه اجتمـاعي بـوده       به نوعيگرايي  عنويتمثلاً م. اند است، كنش متقابلي براي حفظ آن داشته
ي عرفـان و معنويـت خـودش را بـالا      شـد ولـي جامعـه در عرصـه     گرفته مي مردمسياسي  -منزلت اجتماعي. است
يا مثلاً در برابر وضع امنيتـي  . كرد داد و احساس بلندي و اعتلاي روحي مي كشيد و وجود خودش را ارتقاء مي مي

به اعتقادات دينـي چنـگ    ،به راحتي غارت و نابود شود است توانسته بوده و ميجامعه  سستي كه پيراموننابنياد و 
هـا   ها، ايرانـي  حتي در برابر هجوم. كرده است زد؛ يعني دين در اينجا در برابر ناپايداري زندگي ايفاي نقش مي مي

يعني با وجود چند هزار سال سـركوب  . شاهديم آن راايستادند ، نه تنها در گذشته بلكه امروز هم  خيلي خوب مي
منـد   شـان علاقـه   ملـي و ، و بـه شـدت نسـبت بـه اسـتقلال فـردي       انـد  مقاومت خود را از دست نداده روح ،و تحقير
. انـد  چند هميشه به يك شكل عمـل نكـرده  هر -اند به شدت هم حفظ كرده -اند شان را حفظ كرده اند؛ عشق مانده

العاده قوي و پر احساس؛ ولي اين مقاومـت،   ايستادند، فوق شد، مردم ابتدا خوب مي م مياگر هجومي به ايران انجا
دادنـد تـا    ديگـر ادامـه نمـي    ،تلفات زيادي داشـتند  مردمو اگر هجوم سخت و قوا نابرابر بود  .بوده است» شكننده«

را مقاومـت فرهنگـي   و  ي فرهنـگ  كردنـد و مـثلاً عرصـه    ي مقاومت را عوض مي نابود شوند، اما بلافاصله عرصه
كردند تا بتوانند هم  ها و نهادهاي فراوان ايجاد مي پرداختند و مجامع و انجمن كردند به دفاع معنوي مي ميانتخاب 

ي  امـا عرصـه   اند تهرف و  هآمد ها  قدرت ، به اضافه اينكه در تمام اين مدت. شان را حفظ كنند بستگي ملي و استقلال
گرفت يك بـار   پادشاه باج مي؛ يك وقت اند گرفتهفقط باج ) ها حكومت(و آنها  است هتوليد در دست مردم ماند

نظـام توليـد در    ،ي عرب يا ترك يا ديگري؛ ولي از آنجا كه توليدكننده همچنان خود مـردم بودنـد   يك سركرده
را از بـين ببـرد    ديد ايـن بخـش   حكومت هم البته صلاح نمي. طول هزاران سال پايدار ماند، و اين بسيار مهم است

  ... اش احتياج داشت و ماليات و باجآن  ي چون بالاخره به ارزش افزوده
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من به دوست عزيزمان، آقاي رضاقلي هم از اين زاويه انتقاد داشتم كه مردم ايران را يك كليت واحـد ديـد و   
ه مردم ايـران تعمـيم داد؛ و   ملاحظه كرد ، ب -قبايلي داشتند هاستگاكه عمدتاً خ-آنچه را كه در رفتار حكومتگران

مربـوط بـه رفتـار     ،هـم كـه شـما فرموديـد    از آنچـه را   اي بخـش عمـده   .يك خطاي جدي اسـت  -به نظر من -اين
. اي حـاكم شـد    گرايـي و بافـت قبيلـه    آن هم عمدتاً از زماني است كـه تركـان آمدنـد و قبيلـه     ؛حكومتگران است

، كشـاورزان و روسـتاييان   وران پيشه خاستگاهشان مردم ايران بود؛و  ها حاكم بودند ي سامانيان ، بيشتر ايراني دوره
اي از اعـتلاي فرهنگـي ايجـاد كننـد ايـن       علت اين كه آنها توانستند دوره. ور بود يعقوب ليث خودش پيشه. بودند

خيلـي بـا   ور و روستايي بودند و خاستگاهشان نيروهاي مولد بـود؛   اي نبود؛ اينها پيشه است كه خاستگاهشان طايفه
شـان   آنهـا چـون مبنـاي معيشـت    متفاوت بودند، از تركان و غزنويان بگيريد تـا بعـد؛    -كه بعد از آنها آمدند -بقيه

حكومت آمدند و به نحوي مجموعه غارت بود رفتار مبتني بر غارت را هم تعميم دادند و تمام كساني كه در زير 
   ...را گرفتندآن اخلاقيات ) از جمله مديران(با آن رابطه داشتند 

  
  مهندس اميرسعيد موسوي حجازي

جناب پيمان به نحوي تـذكر دادنـد كـه    . خواهم حرف هر دو بزرگوار، آقايان پيمان و فراستخواه را تأييد كنم مي
كردند و ابزار طبقـه   مي حفظ را است؛ مردم خودشان حكومت جدا بوده ي توليد و معيشت جامعه از مسئله ي مسئله
آيـد   ز رقبا مييكي ا -سلطان مسعود بوده است  كنم مربوط به فكر -جنگي يك ؛ دردارد عيتواق ينا نبودند؛ حاكم

جنگ گويد  مي ،آيد مي مسعود كه سلطان بعد. آيد مي وجود ، خرابي بهكنند مقاومت مي مردم ،گيرد مي را و شهري
هـا بيـرون از شـهرها     ، سـپاهي شـد  چرا كه اگـر جنگـي مـي   . نجام دهد؛ جنگ را بايد سپاهي امربوط نيستمردم  به
و در اين مورد، چـون مقاومـت در شـهر باعـث خرابـي بـازار        ،شد شهر مال او بود جنگيدند و هركس فاتح مي مي

اض سياست و حكومت و جنگ دخالـت كـرده بودنـد اعتـر     ي كه در مسئله هرال شرج هشده بود سلطان مسعود ب
وقتي ديدند قشون مغول بيش از حدي است كه بشود مقاومـت   ،تسليم مغول شد اولين شهري كه در مرز. كند مي

هـا هـم قواعـد مملكـت مـا را رعايـت        كردند كه مغول خيال ميكرد، بزرگان قوم رفتند و از چنگيز امان گرفتند؛ 
 ها نبـود و شـهر را   امان و اين مقوله ي را گشودند ظاهراً در منطق چنگيز و مغول، مسئله  ولي وقتي دروازه؛ كنند مي

... زندگي و اقتصاد مردم قواعد خاص خـودش را داشـت   ي به هر حال اين واقعيت دارد كه مسئله... غارت كردند
حكومت قبل از پيغمبر  ي اميه، دنباله در جهت تأييد و تكميل سخنان آقاي دكتر فراستخواه هم عرض كنم كه بني

  كنم كه  گمان مي. گردند ابوسفيان و اينها برمياعراب است؛ يعني اعراب بلافاصله پس از پيغمبر به همان سيستم 
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  ... شان تداوم پيدا مي كرد اگر بني اميه به جاي دمشق به مكه آمده بودند حكومت
اي بـه او   خاقـان چـين نامـه    ،گويند زمان انوشيروان هميشه بوده است؛ مي ،اين ترس و ستيز دايم هم كه گفتيد

دهـد كـه اگـر     انوشـيروان پاسـخ مـي   . بـا هـم دوسـت شـويم     ،سـتيم نوشت كه ما دو پادشاه از دو كشور بـزرگ ه 
و پـس  بعد به اين واقعيت از قاجاريه . ، بايد با هم دشمن باشيمخواهي تو خاقان چين بماني و من كسراي ايران مي

ايـم؛ از نظــر   هـا وجــود داشـته اســت و ايـن تــرس را بـه طــرق مختلـف بــه غـرب نســبت داده       از شكسـت از روس 
  ... اي ، از هر موضوع و وسيلهصنعتنظر تفكر، از نظر  ايدئولوژي، از

  
  دكتر غلامعباس توسلي

 ،ندادند شـير ژيـان را بـه كـس     ،ايرانيان است و بس هنر نزد«گوييم  ما در ايران دچار افراط و تفريط هستيم؛ يا مي
هـا   ها و بـدبختي  سام بدي، يا از اين طرف انواع و اق»نيكي ندارند از كس هراس هب ،شناس و يزدان ندندلايك  ههم

ي جوامع بشري هم خوبي وجـود دارد و   كنم كه در همه من فكر مي. دهيم و صفات منفي را به خودمان نسبت مي
منتهـا بعضـي بيشـتر     ،نداشـته باشـد  هاي گونـاگون را در خـود    صفات و ويژگياي است كه  كمتر جامعه. هم بدي

  ... شدت و ضعف دارد ؛دارند و بعضي كمتر
كنم يك  من فكر مي... تو را مطرح كرديد رهي ديگر در مورد چهارچوب تئوري است؛ جنابعالي بحث پا نكته
بعد از طرح بحث پـاره تـو بايـد ببينـيم چطـور بـه بحـث        . ب نظري مناسب بايد قابليت انطباق داشته باشدوچهارچ

تـوانيم   يد متد داشته باشيم و گرنه نمـي ما با... اي وجود داشت اينجا به نظر من يك فاصله. ها رسيديم اخلاق ايراني
ها عيبي يا نقصي يا خوبي هسـت بايـد آن را بـا ديگـران مقايسـه       خواهيم بگوييم در ايراني اگر مي به نتيجه برسيم؛
گوتر از  ها چند درصد دروغ ها مثلاً بتوانيم بگوييم ايراني هايي را در نظر بگيريم كه با اين شاخص كنيم و شاخص
شويم  گونه درگير مي هاي افراط و تفريط اگر غير از اين باشد ما الي الابد در همين بحث. شور هستندمردم فلان ك

نظر من كدام از اينها به  كه هيچ در حالي. شويم  كنيم و يا بيش از حد به خود مغرور مي و يا خودمان را ملامت مي
بايد متدي تعريف شود؛ متدي كه مبتني بـر يـك    جمع بخواهد اين مسئله را دنبال كندبنابراين اگر . درست نيست
طبيعتـاً در ايـن وسـط موضـوعات و مسـائل زيـادي       . فراهم كند را ها باشد و امكان مقايسه و تطبيق سلسله شاخص

... سـنين مختلـف ، و    ،ي تاريخي ، اقوام مختلف ساكن در ايـران  زمان اسكان ، دوره ي مثلاً مسئله ،شود مطرح مي
هـاي زيـادي بـا     مشـابهت  هرودت تاريخهايي باشد ؛ مثلاً  گويي مشابهت در ظاهر و در سطح كلت البته ممكن اس

اند، و گويي از قديم الايام تا امروز  ها نسبت داده دارد و موارد مشابهي را به ايراني خاطرات حاجي باباي اصفهاني
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را بـه صـورت علمـي بررسـي كنـيم ،      هـا   همان جريان و روند ادامه پيدا كرده است؛ ولي اگر بخواهيم ايـن بحـث  
  .يماحتياج به متد و البته تقواي علمي بيشتري دار

  
  خواه  فاطمه فرهنگ

ضمن سلام و تشكر از آقاي دكتر فراستخواه؛ آقاي دكتر توسلي به نوعي نظر مرا بيان فرمودند؛ واقعيت اين است 
تا زماني كه مـا در بحـث   . داشته باشد) out put(خواهد يك خروجي  كه اين برنامه و اين جلسات در نهايت مي

 توانيم به آنجا برسيم و ناچاريم يك متدولوژي يا يك روش را انتخاب كنيم كه بتـوانيم  ها بمانيم خيلي نمي نظريه
در بحـث زمـان،     مـثلاً . توانيم در سطح كلان، مياني و خرد بررسي و بحـث كنـيم   ما مي. نتيجه دست پيدا بكنيم به
  ...همان طوركه آقاي توسلي گفتند -اي موضوع را ببينيم يا تطبيقي پيش برويم لهوديك يا سلسيپر

هـا چنـين    دادنـد كـه مـا ايرانـي     در تمام مدتي كه آقاي دكتر فراستخواه داشتند توضيح مـي ي ديگر اينكه  نكته
؛ اند چگونه بودهكشورهاي ديگر  ،مانز كردم كه هم فكر مي ، من به اينايم هايي داريم و چنان عمل كرده ويژگي

اگر مـا تطبيقـي   ... وكردند  اند؛ مردم كشورهاي ديگر چه نقشي را ايفاء مي هاي ديگر چگونه عمل كرده حكومت
كـه ايـن اتفاقـات در آن رخ داده     مقطعـي بررسي كنيم شايد برسيم به اينكه نه، ما خيلي هم با جهان آن زمان و يا 

  ... ايم است، متفاوت نبوده
  

  يل همايون دكتر ناصر تكم
رفتـيم يـا لااقـل پريوديـك ارزيـابي       اي پيش مي اي و دوره هسلسلها،  ها و كاوش م اگر در اين بررسيكن گمان مي

كـار   )مغـول تـا قاجاريـه، از قاجاريـه بـه ايـن سـو        ي مغول، از حملـه  ي گفتيم از اسلام تا حمله مي مثلاً(كرديم  مي
ضمن اينكـه   -م، من به اين بحث دارآقاي دكتر توسلي به تعبير يك اشكال متدولوژيك هم .شد تر انجام مي دقيق

را در  »اي درون جامعــه«عوامــل  ؛  -هــاي آقــاي دكتــر بســيار بــود هــاي خــوب و پســنديده هــم در صــحبت حــرف
اميه قشري از قـريش   مثلاً من قبول دارم كه بني. بينيم را نمي »اي برون جامعه«بينيم ولي عوامل  فرمايشات ايشان مي

هاي تجلـي پـذيري آنهـا     ولي پايگاه ،تر باشد اميه به اسلام نزديك عباس است و شايد از بني عباس، بني ت و بنياس
اميـه   ؛ تمـام كارهـايي كـه معاويـه و بنـي     شـود تحليـل كـرد    بـدون روم شـرقي نمـي   اميه را  بني ي روم است، سلسله

طوركـه آقـاي دكتـر پيمـان هـم       همـان  -باسـيان حال آنكه ع. كردند اقتباس از تمدن روم و امپراتوري روم بود مي
عرب بودنـد و  هايشـان ضـد   دي هم كه بحث شـد، بعضـي  هاي متعد در مورد سلسله. متأثر از ايران است -فرمودند
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گفتند ما اسـلام را قبـول داريـم منهـاي عـرب،       ها مي ها ضد خود اسلام بودند، بعضي نژادي داشتند، بعضي ي جنبه
  ... وران شهري بودند و پيشه -همان طور كه آقاي دكتر پيمان گفتند -ها بعضياي بودند،  ها قبيله بعضي

ي  در دوره .قاجاريه هم بايد بگويم كه وضع به كل، يك طـور ديگـري بـود    ي دورهدر  ي علماي دين در باره
بـه نيسـت   تواننـد بنشـينند و پـا شـوند، سـر       طالـب مـي   ابـي  بـن اصفويه شيعيان واقعي، سادات و شيعياني كه با علـي  

قزلبـاش   ي آن شـيعه . واقعـي آن طـوري بـوده اسـت     ي دهد كه شيعه كتابي كه ژان گابن نوشته نشان مي. شوند مي
؛ مـثلاً  ده بـود اسـلامي را اصـلاً ندي ـ  ي  دورهو عشايري بسـيار دور از اسـلام بـود و آن     ياتيايل ي صفوي يك شيعه

؛ شـيعيان  شـيعيان واقعـي را هـم نـابود كردنـد      ت آمدنـد و آنها با زور و قـدر . دانستند معتزله يا اشاعره چيست ينم
آن برخوردهـا، سيسـتمي بـود    . برند اسم دين، دين را از بين ميبه آن چنان كه . واقعي را به اسم شيعه از بين بردند

ايـن   گويند، آقا اين شهر را از بـين نبـر، در   مثلاً در هنگام فتح تبريز، شيعيان به شاه اسماعيل مي. كه صفويه داشت
. بگذار اندك اندك اينها را شيعه بكنـيم  ؛ايم زندگي كرده ها سنيد؛ ما با نكن ي مذاهب با هم زندگي مي همه شهر

  ... گذارم يك سني در اين شهر بماند گويد، به علي ولي االله قسم نمي اما شاه اسماعيل مي
سليم حكومت بودنـد؛ امـا بعـداً قـدرت     در دوران صفوي زياد بودند و البته اعتقاد زيادي نداشتند و ت هاآخوند
يك مقدار  ،ي وقف و وجوهات و در مسأله گويم؛ بعداً آخوند را به معناي نهاد و سيستم مذهبي مي. كنند پيدا مي

بـه   حتـي  كـريم خـان زنـد   موافـق بـود   با آنهـا  كريم خان زند  ،كه تمام شد واي  دوره. با نادر اختلاف پيدا كردند
ي قاجاريـه شـيخ مرتضـي     ر دورهدچـرا   .داد مانده بود فرصت صحبت كـردن مـي  شان باقي  تتمهشيعيان واقعي كه 

برد؟ براي اين كه از اين گرداب سياسـت دور باشـد و بتوانـد در يـك جـاي       حوزه علميه را به نجف مي ،انصاري
بـه نظـر    و. كنـد  تر اين مكتب را درست كند و از آنجاست كه قدرت واقعي حاكميت مذهب تجلي پيدا مـي  آرام

ديگـر   -تنبـاكو كـه   ي قضـيه . شـود  گريبايدوف متبلور مـي  ي من براي اولين بار چهره بارزش در تهران و در قضيه
آنهـا  هـاي تشـيع اسـت؛     ي خواست آنان براي طراحي حكومت بر مبناي ارزش دهنده نشان -مورد قبول همه است

توانستند به راحتـي   و را در تهران ببينيد؛ اينها ميمثلاً عصر روز تنباك. هيچ وقت ادعاي رسيدن به حكومت نداشتند
اهي باشد گويند، نه، ما چنين قدرتي نداريم و مصلحت نيست؛ بگذاريم كه مثلاً پادش حكومت را بگيرند، ولي مي
  ...هاي ديني دور نباشد ، ولي از ارزشو او سلطنت و حكومت كند

  يك مرض يا بيماري در ما . ريشه در ايران باستان دارد لي كه ما در مورد دوران اسلامي گفتيميبسياري از مسا
كه خوشبختانه مقدار زيادي از  -هاي پهلوي در اين اندرزنامه. همان دوره نيست مربوط به؛ اين كه پيدا شده است

ي شـاه سـند در    جمهوري اسلامي ترجمه شده و خيلي مهم است و الان خيلي بيشتر از دوره ي آنها در همين دوره
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يـا   شميتحماخلاق مطرح شده است يا در  اخلاق ناصريهايي كه مثلاً در  كنيم صحبت مشاهده مي -ار داريماختي
هـاي واحـدي    پس معلوم است كه علت. كنيم هست و آنجا هم آنها را پيدا ميهم  قابوسنامه، در اخلاق جلاليدر 

  ...كه بررسي كنيمبهتر است كه اينها را پريوديك و دوره دوره و تكه ت ؛وجود داشته است
  
  ن يوسفي اشكوريحس

شود  رسد كه چون بررسي و حركت ما سريع و شتابناك است و از فراز چند هزار سال، مسايل ديده مي به نظر مي
يي و مـوردي بـا آن   ، كشف ارتباط بين مسايل جزرسيم هاي جزيي و موردي مي بندي و بعد هم در نهايت به جمع

توان از آن مقدمات به اين نتـايج جزيـي رسـيد، چـون مبـاني       شود كه چگونه مي مباني كلي يك خرده دشوار مي
از هايي آشكار و  ها به شكل هاي خلقيات ما ايراني ي بحث، ريشه ريم با ادامهايدوحالا ام. خيلي كلي و كلان است

م مشـكل  يبحث شد و گفت ـي عدم امنيت  ي پيشين در باره جلسهمثلاً . شود گيري  نها در ارتباط با هم نتيجهي اي همه
ها يك  خوهاي ايرانيو فرض، خلق اصلي جامعه ايراني ناامني بوده است؛ آن وقت بر اساس اين تئوري و اين پيش

حالا امروز عامل جدال نخبگان و دعواي نخبگان بحـث شـد كـه    . از واقعيت در اين است يبخش. مقدار تبيين شد
اميـدواريم ايـن   . توانـد يكـي از عوامـل باشـد     ، و اين هم خودش مييات رسيديميباز به نوعي به همان نتايج و جز

و البتـه بسـياري از   . گـردد  ا به عوامل متعددي بر ميم  وخوي خلق ي ها همديگر را كامل كنند؛ چرا كه ريشه بحث
نفـي  وخوهاي مثبت يا م اين خلق -شايد -ي اينها اين عوامل هم با يكديگر رابطه علت و معلولي دارند، و مجموعه

  . را در ما ساخته است
بـه خصـوص ايـران     -خواهم بگـويم اصـولاً در ايـران    هاي جناب فراستخواه مي اضافه بر اين، در تأييد صحبت

حـداقل از   .بوده اسـت  خاندان و قبيله و به نوعي عصبيت نژادي ،گري و مبناي آن اساس حكومت -پيش از اسلام
م و وق ـ سال، حكومت بر اساس خانـدان و  1400تا  1300يعني حدود ي اسلام  هخامنشيان تا دوره آغاز امپراتوري
در آغـاز قـدرت    ،هـم در اشـكانيان و هـم در ساسـانيان      جالب اينجاست كه هم در هخامنشيان،. قبيله و نژاد است

؛ ك اسطوره و يـك تمثيـل در آمـده اسـت    شايد اين واقعيت نداشته باشد يا به صورت ي. بينيم خاندان را مي هفت
خانـدان   هفـت و اينكـه   7دد دانم اين را چه جوري بايد تفسير كرد، ولي حتي اگر واقعيت هم نداشته باشد، ع نمي

سلسـله بـه وجـود    يك بعد وقتي . اند قابل تأمل است گذار در آن دوره اين سه سلسله را به وجود آوردهمهم و اثر
تـا آخـر محتـرم و از امتيـاز ويـژه      آنهـا  عقـاب  ند؛ خاندانش، فرزندانش و اا خاندان تا آخر محترم هفتآيد آن  مي

آيد ديگر فـره ايـزدي    وقتي آن خاندان روي كار مي .هاي بسيار مهمي دارند برخوردارند و در حكومت هم نقش
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پـس از  . پادشـاهي در ايـران اسـت   و گري  هاي سلسله در آن خاندان است و اين يكي از عوامل پايداري حكومت
ند و تحـت  وش ـ مـي  يو به شكلي خانـدان  يدر دوره سلوكيان آنها هم ايران. آيند ميپادشاهان هخامنشي، سلوكيان 

ساسـانيان هـم بـه     ي ساله 430ساله اشكانيان و  480مانند و بعد دوره  گيرند؛ يك مدتي مي ها قرار مي تأثير خاندان
ت اقتصـادي،  قـدرت سياسـي، قـدرت دينـي، قـدر     (به اين دليل اسـت كـه قـدرت    . كند همين شكل ادامه پيدا مي

. ي اول قرار دارنـد  اند يا اينها در رده آمده از اين خاندانعمدتاً يا بر...) داران و  زمين ها و ها، خان اشرافيت، فئودال
ي هميشه وجود ضمن اينكه دعواي طبقاتي يا اشراف. خاندان ديگر در طفيل اينها هستند شش ،خاندان هفتاز اين 

در طـول ايـن دوران طـولاني بـه نـوعي در رقابـت        -دارهـا  ها يـا زمـين   ودالبه خصوص فئ -اشرافيت. داشته است
در طـول ايـن   . شـان بـوده اسـت    اند؛ يعني تضاد پنهـان ولـي همكـاري آشـكار بـين      هميشگي و البته همكاري بوده

آيـد و   اسـت كـه بهـرام چـوبين مـي     ) اواخر ساسـانيان (فقط در يك دوره  -آورم تا آنجا كه من به ياد مي -دوران
توانـد حتـي    نمـي  او زنند و كنند و از سلطنت كنارش مي البته تمام اشراف عليه او اقدام مي. كند دعاي سلطنت ميا

خـواهم   در تأييـد فرمـايش آقـاي فراسـتخواه مـي     آنكـه    خلاصه. قي بماندهم به عنوان سلطان با ران كوتاهيك دو
هـا و مقامـات و    و قـوم اسـت؛ و اشـراف و فئـودال     بگويم كه قبل از اسلام اساساً حكومت بر مبناي نژاد و خاندان
 مـل و ايـن عا د، آنها هم به نوعي خانـداني هسـتند؛   اعيان و بزرگاني كه در كنار و داخل و پيرامون حكومت هستن

  ... قابل تأمل است» عصبيت«كننده و تحت عنوان همان  خاندان در ايران بسيار تعيين
  
  
  
  
  
  
  

  با درود

 وخوي ايرانيان  ر مورد روحيات و خلقانديشي د ي آتي هم جلسه
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